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  ان نامه افضل الدين كاشانياهميت جاود

  و تأثير آن بر اكسير العارفين صدرالمتألهين شيرازي

  1هادي موسويسيد 
  

  چكيده
افضل الدين محمد بن حسين بن محمد خوزه مرَقي كاشاني، حكيم بـزرگ اسـلام و ايـران در    

 هاي فارسي خويش در منطـق و فلسـفه  است كه با رساله نيمة دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم
هاي وي مشـهود اسـت حـاكي از نظريـات بـديع در سـبك       آنچه در نوشته. شناخته شده است

نگارش و همچنين آراء فلسفي منحصر به فرد وي اسـت كـه وي را از ديگـر فلاسـفه و عرفـا      
كند كه صـدرالمتألهين شـيرازي   آراء وي تا به آنجا حكايت از ذهن خلاق او مي. كندمتمايز مي

لام از آراء كاشاني خصوصاً از رسـاله جـاودان نامـه اش بسـيار تـأثير      فيلسوف بزرگ جهان اس
خويش را كه در مرحلـه   اكسيرالعارفيناين اثر پذيري تا به جايي است كه رساله . پذيرفته است

سـاختار  . بعد از نوشتن اسفار آغاز نموده با الهام از جاودان نامه به رشته تحرير در آورده است
بسيار زيادي از جاودان نامه گرفته شده است و مطالـب اكسـير العـارفين     اكسير العارفين تا حد

عرفاني است كه حـاوي  -اي فلسفيجاودان نامه رساله. نيز تحت تأثير شديد جاودان نامه است
و همچنين شناخت انسـان و نفـس    اي در حوزه شناخت جهان دنيوي و اخرويمطالب ارزنده

اي است كه در ترجمه فقراتي از جاودان تألهين به گونهوي است اهميت اين رساله نزد صدرالم
  . نامه كه در اكسير العارفين آمده است كمتر شاهد تغيير در اصل مباحث آن هستيم

  .، صدرالمتالهين شيرازيافضل الدين كاشاني، جاودان نامه، اكسير العارفين :كليد واژگان
  

                                                            
 آموخته تربيت مدرس دانشگاه قمدانش  .1
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  مقدمه -1
مرَقي كاشاني، حكيم بـزرگ اسـلام و ايـران در    افضل الدين محمد بن حسين بن محمد خوزه 

هر چند با تأليفات فلسفي فارسي و رباعيات خـود، در  ، 1نيمة دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم
وي از جمله فيلسوفاني است كـه زبـان   . ايران مشهور است شرح حال او بدرستي معلوم نيست
نانكه در بيان بعضي محققين درباره آنچ. فارسي را براي تبيين فلسفه خويش انتخاب كرده است
البتـه بعضـي بـه وي نسـبت اسـماعيلي      . بابا افضل مشهور است وي يك غير شيعي بوده است

و بعضـي  ) ص بيست و دو: 1366افضل الدين كاشاني، (دهندمذهب بودن و يا باطني بودن مي
 ,William C. Chittick( كننـد مـي  ديگر شواهدي بر سني بودن يا غير شـيعي بـودن وي ارائـه   

2001, p4( كنـد بـه نظـر    اما با توجه به بعضي شواهد كه از عقايد واقعي بابا افضل حكايت مي
رسد كه احتمال شيعه بودن وي بيشتر از باقي احتمالات باشد و يـا حتـي شـيعه بـودن وي     مي

در وي در بخشي از رساله جاودان نامه به علت اختلافات و از جمله آنها اختلاف . قطعي است
م اختلاف اهل مذاهب، چـون سـني و معتزلـي و شـيعي و     وس: گويدكند و ميمذهب اشاره مي

  )263، 1366افضل الدين كاشاني، ( خارجي، و آن از نشناختن امام خيزد
از بين اين چهار مذهبي كه در متن كاشاني از آنها نام برده شده، فقـط شـيعه داراي امـام    

-به نظـر مـي  . واقع اصل بنيادين شيعه شناختن حق امام است است و به امام اعتقاد دارد كه در

رسد ديگر شواهدي كه بر سني بودن كاشاني ارائه شده فرضـياتي اسـت كـه بواسـطه شـواهد      
اعتقادات اصيل اين بزرگان را تنها در ميان مطالب علمي آنها ماننـد  . تاريخي قابل اثبات نيستند

  .ي است بايد جستجو كرداي اعتقاداين نكته ظريفي كه به حق نكته
. هاي كاشاني مورد توجه است متن روان و زيباي وي استاز نكات ديگري كه در نوشته

به قدري متن فارسي وي روان است كه امروزه نيز بعد از گذشت نزديك به هشت قـرن هنـوز   

                                                            
 http://cgie.org.ir، 2009، تـاريخ بهـره گيـري،     كاشـانى   بابـا افضـل  ، 1975،  گركـانى  قرايى  مرتضى.  1

  )المعارف بزرگ اسلامي ةسايت دائر(
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هـايي كـه   توان به اصطلاح سـازي از ديگر خصوصيات فلسفه وي مي. متني روان و شيوا است
صوص زبان فارسي است اشاره نمود كه اين خود شكل منحصر به فردي بـه كتـب وي در   مخ

گوينـد بابـا افضـل    آنچنانكه بعضي از بزرگان در فلسفه مي 1.ميان ساير كتب فلسفي داده است
: 1358،  الاهرى ياقوت بن حمزة بن القادر عبد. (مشرب ذوقي را در فلسفه انتخاب نموده است

نيست كه وي در كليه موارد به كشف و شـهود تمسـك كـرده باشـد و يـا       اما اينگونه) 13ص 
روش ذوقي را در ارائه آراء خويش ملاك قرار دهد، بلكه در جستجوي برهـان بـراي آراء وي   

شـايد بـه جهـت    . هاي وي دسـت يافـت  توان به شواهد برهاني محكمي در مجموعه نوشتهمي
تصوري در مورد وي شده است زيـرا كـه    مندمج بودن استدلالات وي در ضمن دعاوي چنين

بررسي جمعي رسائل وي اين نظريه را به اثبات خواهد رساند كـه وي در بعضـي از نظريـات    
اي مفصل مقدمات برهاني اثبات يك نظريه فلسـفي را فـراهم آورده   مخصوص به خود به گونه

ني به جهت آرائي كه كاشا2.كندبعضي از تحقيقات جديد درباره وي اين نكته را ثابت مي. است
در علم النفس داشته نزد بزرگان در فلسفه و عرفان تا به آنجـا والا مقـام بـوده كـه اسـترآبادي      

 هسـت  چنانكه نفس بيان طاقت را بضاعت بى من: گويدشارح فصوص الحكم در مدح وي مي
 قمى، لفرجا ابو و فارابى، نصر ابو چون است، اندر بزرگ دانايان كتابهاى به سخن تمام نيست،

 .عليهم اللّه رضوان كاشانى، الدين افضل بابا و مسكويه، على ابو استاد و بغدادى، البركات ابو و
  )193: 1358،  استرآبادى تقى محمد(

و كاشاني را در علم النفس در رديف بزرگاني چـون فـارابي و ابـو البركـات و ابـو علـي       
هـاي  رسد كه صدر المتألهين نيز در نوشـته نمي بنابراين اصلاً بعيد به نظر. دهدمي مسكويه قرار

                                                            
نشده باشد عباراتي كه از كاشـاني   ما نيز در خلال بحث براي اينكه در اين متن تاريخي دخل و تصرفي.  1

  .آوريمشود عيناً و بدون تغيير رسم الخط آن چنانكه در مجموعه آثار وي آورده شده است ميمينقل 
مهدي عليپور، نفس شناسي در نظام فلسفي افضل الدين كاشاني، مجله معارف اسـلامي، شـماره   . ك.ر.  2

نزد صـدر   اءجسمانية الحدوث و روحانية البقنظريه  تطبيقيبررسي  هادي موسوي، و 1383اول، زمستان 
  1388، پايان نامه چاپ نشده، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم، المتألهين شيرازي و افضل الدين كاشاني
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اما گمنامي اين فيلسوف گران قدر باعث شده تـا آراء بـديع   . خود از آثار كاشاني استفاده باشد
شايد يكي از دلايل اينكه بابا افضل مـورد اسـتقبال طالبـان فلسـفه قـرار      . وي نيز در خفا بماند

يعني انتخاب . براي بيان مطالب فلسفي باشد نگرفته سبك نوشتاري وي و انتخاب زبان فارسي
بعضي از محققان در زمينه فلسفه كاشاني نيز ايـن  . روشي بر خلاف عرف علمي دوران خويش

 ,William C. Chittic. (احتمال را از جمله دلايل مهجور ماندن اين فيلسوف بزرگ دانسته اند

p11 ( بسياري از فيلسوفاني كـه بـه زبـان    گرچه چنين احتمالي بسيار تناقض نما است زيرا كه
انـد و بسـياري از   نوشتند در اصل فارسـي زبـان بـوده   عربي، به عنوان زبان علمي آن دوره، مي

اند ولي بـاز هـم از   اند فارسي زبان بودهمتعلمان فلسفه نيز كه در ايران به تحصيل مشغول بوده
بنـابراين دلايـل مهجـور    . اندنكرده نوشته استقبالسبك بديع كاشاني كه به زبان مادري آنها مي

توان اولاً عمل بر خلاف مشي علمي دوره خويش، كه زبـان فارسـي را   ماندن اين متفكر را مي
يك گام فاصله گرفتن از فضاي علمي دوره  براي اين مهم انتخاب كرد، دانست زيرا كه اين كار

ي آن دوره را بـراي مـا   در مرحله دوم، كه شايد اين دور مانـدن از فضـاي علم ـ  . خويش است
. كند روش منحصر به فرد وي دراصطلاح سازي در فلسفه به زبان فارسـي اسـت  تر ميملموس
 اي كه در رسائل بابا افضل به ندرت شاهد استفاده از لغـات عربـي و يـا اصـطلاحاتي    به گونه

ضـي از  تا حدي كه بع. هستيم كه از فلسفه ارسطويي و نو افلاطوني به عربي ترجمه شده است
بـراي مثـال   . اصطلاحات فلسفي وي براي محصل امروز فلسفه نيز به راحتي قابل درك نيست

توان بـه راحتـي   خوريم ميهنگامي كه در فلسفه ابن سينا يا ملا صدرا به واژه نفس نباتي بر مي
 ـاي كه اين بزرگان نوشتهاين واژه حتي در كتب فارسي. اين واژه را در عربي يافت ده اند نيز دي

هاي بابا افضل ما شاهد واژگاني كاملاً فارسي و بسيار متفاوت از فضـاي  اما در نوشته 1.شودمي
اسـتفاده   "نفـس روينـده  "از عبارت  "نفس نباتي"براي نمونه وي به جاي . رايج فلسفه هستيم

البته اين بدان معنا نيسـت كـه وي ايـن     )304كاشاني، همان، رساله جاودان نامه، ص . (كندمي

                                                            
 محمد سيد تصحيح و حواشى و مقدمه با علائى، دانشنامه طبيعياتبراي نمونه مراجعه شود به ابن سينا، .  1

 78 ص  ،1383، سينا بوعلى دانشگاه، همدان،  دوم: چاپ، مشكوة
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هاي خويش رعايت كردهبلكه قـدرت و جـرأت وي در بـه كـارگيري     قاعده را در تمام نوشته
كاشاني براي اينكـه خواننـده فلسـفه    . واژگان كاملاً فارسي در موقعيت هاي كليدي بحث است

اي خويش را از فهم اين اصطلاحات محروم نكرده باشد تمهيداتي نيز انديشيده است بـه گونـه  
از تعاريف اصطلاحات فارسي است كـه وي آنهـا را در بخـش منطـق يـا      كه رسائل وي مملو 

بـراي نمونـه بـه دو مـورد از ايـن توضـيحات كـه اولـي در توضـيح          . فلسفه به كار برده است
  .كنيماصطلاحات منطقي و ديگري در توضيح اصطلاحات فلسفي است اشاره مي

و جهـل نادانسـتن بـود و    . داما علم دانستن بود، و دانستن آگاه بودنست و يافتن در خو 
همان، رساله . (معلوم دانسته بود يعني يافته و از وي آگاهي بوده. آگاه بودن و نيافتن در خود نه

ما بلفظ نفس آن خواهيم كه به لفظ اصل و لفظ حقيقـت و لفـظ ذات و    )479منهاج مبين، ص
  )9همان، رساله مدارج الكمال، ص. (لفظ خود خواهيم

نكاتي مانند اينكـه در  . خشي از دور ماندن كاشاني از فضاي علمي باشداين دلايل شايد ب
اي رمزي سخن رانده است و يا تفسيرهاي بسيار متفـاوتي از عـالم و   بعضي موارد وي به گونه

تواند از مي) 291و 279همان، رساله جاودان نامه، ص. ك.براي نمونه ر(انسان ارائه كرده است 
جالـب اينجاسـت كـه رسـاله اكسـير العـارفين       . علمـي باشـد   جمله دلايل ديگـر ايـن غربـت   

صدرالمتألهين نيز كه با الهام از اين گونه سخنان بابا افضل در جاودان نامه گرفته شـده نيـز بـا    
  1.استقبال خوبي مواجه نشده است

  اهميت جاودان نامه -2
 ، و و حـديث   قـرآن   بر تعاليم  مبتنى   اثري يكي از رسائل بابا افضل جاودان نامه است كه 

گـويي   .اسـت  هسـتى   و آغـاز و فرجـام    خودشناسـى   ، اهميـت  دانش  انواع  چون  مباحثى  شامل
ساختار دو .  است  و پرداخته  اثر ساخته  از اين  خود را با الهام  اكسير العارفين  شيرازي  صدرالدين

                                                            
هـايي  شناسند و يـا توضـيحات و گـزارش   علاوه بر اينكه بسياري از متعلمين در فلسفه اين كتاب را نمي.  1

توان به عدم وجود چاپي مناسـب از رسـاله اكسـير    شود كامل نيست ميكه راجع به اين رساله نوشته مي
 .العارفين اشاره كرد
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.  است  شده  گرفته  الدين از افضل راملا صد  هاياز استدلالها و مثال  و بسياري  است  مشابه  رساله
 .دهـد  مى  تشكيل  نامه از جاودان  عباراتى  را ترجمة عربى العارفين اكسير از  بخشىبر اين   علاوه

گرچه ملا صدرا در اينكه بخشي از . توان به راحتي اثبات كرداين ادعا را با تطبيق دو رساله مي
به صراحت نامي از كاشـاني نيـاورده اسـت امـا در     مطالب رساله را از كاشاني اخذ كرده است 

خطبه اين رساله اشاره كرده كه قسمتي از مطالب اين رساله را از كتـب يكـي از اهـل االله اخـذ     
صـدر الـدين محمـد شـيرازي،     . (كرده است ولي در عين حال نامي از كاشـاني نيـاورده اسـت   

مـلا صـدرا در   ) 279، ص ق ه 1302،  تهـران ، رسـاله اكسـير العـارفين    التسعة الرسائل مجموعة
  :كندابتداي اين رساله بعد از حمد و ثناي الهي اينگونه آغاز مي

 هـذه  انّ الدين بصدر المعروف الشيرازى محمد العالمين رب جناب الى الملتجى فيقول بعد و 
 اللـّه  اهل كتب من انتقدتها علمية لطيفة جواهر من ] نخب و[ نخبة و حكمية شريفة مسائل من نكت
 مع المتألهين العرفاء من الحق سبيل سلك من كل بها شهد و الصادقين الحكماء اذواق استحسنها مما

  )279و278همان، . (اردفتها كشفية لوامع و اضفتها ذوقيه سوانح
توان به عنوان اين نكته تلقـي كـرد    مي  اين كه ملا صدرا از كاشاني با نام اهل االله ياد كرده

صي است كه اهل عرفان است، و از طرفي ديگر به روش برهان نيـز پايبنـد   كه منظور وي شخ
اگر تعمقي در رسائل كاشاني بكنيم ملتفت اين نكته خواهيم شد كه وي علاوه بـر آنكـه   . است

كنـد اسـتفاده از برهـان و اسـتدلال را را در بيـان      به مشرب عرفا يعني مشرب ذوقي عمل مـي 
كنـد  توان گفت بسياري از نظرياتي را كه بيان مـي حتي مي. نظريات خويش در نظر داشته است

فلسفه به زبان فارسي و آن هم با اصطلاحات بديع ساخت خود وي است تـا يـك عرفـان بـه     
سبك خاص وي در ارائه مطالب و بعضاً اسـتفاده از اصـطلاحات جديـد در نثـر     . زبان فارسي

اين ابهام بعد از اندكي انس با سبك  كه. خاص وي باعث ابهام در ادعا و استدلال گرديده است
از طرفي ديگر اگر به كاربرد واژه اهل االله در كتب ملا صدرا دقت . شودنوشتاري وي مرتفع مي

كنيم در خواهيم يافت كه وي اصطلاح اهل االله را براي اشاره به عرفـايي كـه راه حـق را طـي     
اينگونـه  . با براهين قطعي موافـق باشـد  كند خصوصاً در جايي كه اقوال آنها اند استفاده ميكرده

اي به كار ببرد كه در صدد بحث از الاهيات يا مباحث نيست كه حتماً اين اصطلاح را در حيطه
. عرفاني است بلكه در مباحث هستي شناسي نيز شاهد به كارگيري چنـين اصـطلاحي هسـتيم   
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  :گويدنظر خود مي براي نمونه وي در ابتداي اسفار در بحث از اصالت وجود براي بيان
    )247، 1، ج1990شيرازي، (  .االله أهل من للمحققين وفاقا إليه ذهبنا كما فالحق     

در تأييد اين كلام كه اهل االله اشاره به عرفاي برهاني مشرب دارد كلام قيصري در تبيـين  
  :روش عارفان بسيار راه گشا است

و ما ذكر فيـه  . اليقين، لا بالظن و التخمينفان اهل االله انما وجدوا هذه المعاني بالكشف و 
مما يشبه الدليل و البرهان، انما جيء به تنبيهاً للمستعدين من الاخوان، اذ الدليل لا يزيد فيـه الاّ  

  )19، 1، ج1382قيصري، . (خفاء و البرهان لايوجب عليه الاّ جفاء
ف و شـهود اسـت،   در كشف حقايق كش) عرفا(گرچه در اين گفتار روش اصلي اهل االله 

اين كلام را هنگامي كه به عبارت ملا صدرا و تعريف . شوداما اين مانع به كارگيري برهان نمي
توان اينگونه برداشت كرد كه كاشاني نزد وي جزو عرفـايي بـوده   وي از كاشاني اضافه كنيم مي

بـوده   هاي فلسفي مـلا صـدرا هماهنـگ   با يافته -ولو با كشف و شهود –است كه كشفيات وي
  .كندبه كشف صرف اعتماد نمي زيرا كه ملا صدرا در هستي شناسي. است

 فـلا  نحـن  أمـا  و عليـه  حكموه فيما الوجدان و الذوق مجرد على الاقتصار الصوفية عادة من
، 1990شـيرازي،  ( .الحكميـة  كتبنـا  فـي  نذكره لا و قطعيا عليه برهان لا ما على الاعتماد كل نعتمد

  )234، 9ج
زيـرا  . داند، آن را مطابق برهان يافته استاگر كلام كاشاني را بر مذاق خويش ميبنابراين 

مقـام  "اگر بخواهيم در مـورد روش هسـتي شـناختي مـلا صـدرا بـا اسـتفاده از دو اصـطلاح         
توان گفت كه صدرالمتألهين در مقام گـردآوري  قضاوت كنيم مي 2"مقام داوري"و 1"گردآوري

دارد و كوشـيده اسـت از همـه امكانـات موجـود در فرهنـگ        مشربي وسيع و ظرفيتي گسترده
هاي نوين خود بهره برد؛ اما در مقام داوري، اسلامي، براي حل مسائل و ارائه نظريات و فرضيه

  )111و112: 1372سروش، . (همواره بر عقل و برهان عقلي تكيه كرده است

                                                            
1 . context of discovery 

2 . context of justification 
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  نامه جاودانمعرفي  -3 
. اسـت كـه بـه زبـان فارسـي نگاشـته شـده اسـت         هاي كاشانياين رساله از جمله رساله

كند ايـن رسـاله در اوايـل    آنچنانكه كاشاني در انتهاي رساله تاريخ دقيق اتمام رساله را ذكر مي
كاشاني، همـان، رسـاله جـاودان نامـه،     (هجري نبوي )674(شوال سنه اربع و سبعين و ستمّأية 

دود چهار قرن پيش از نگارش اكسـير  بنابراين رساله مورد نظر ح. نگارش يافته است) 322ص
  :كنداش اينگونه آغاز ميوي در توضيح ابواب رساله. العارفين ملا صدرا به اتمام رسيده است
  :ايمو اين نامه را چهار باب بخشيده

  باب نخستين در شمردن اقسام علوم بطريق كلي و پنج فصلست،
  باب دؤم در شناختن خود و طريق آن، و ده فصلست،

  سؤم در شناختن آغاز، و ده فصلست،باب 
  )259همان، . (باب چهارم در شناختن انجام، و ده فصلست

هاي وي نيز از اين قرار است حـاوي مبـاحثي در بـاب    اين رساله آنچنان كه بيشتر نوشته
نفس است كه علاوه بر تفسير وي از ماهيت نفس و تكامل نفس و غايت نفس از آيـات قـرآن   

وي از آغاز و انجام نفس در اينجا سخن گفتـه  . ش بسيار سود جسته استدر بيان مطالب خوي
همچنين . توان از آنها به كشف نظريات وي در باب حدوث جسماني نفس اهتمام ورزيدكه مي

رسـد  اي كه به كمـال الهـي مـي   در اين رساله مراحل تكامل نفس را بعد از پيدايش آن تا مرتبه
-است مراتب آيات حق تعالي در آفاق و انفس چون گنج خانـه  زيرا كه وي قائل. كندتبيين مي

حتي وي در اين رأي كه العالم ) 267همان، .(ايست در بسته كه به كليد جهان مردم توان گشود
  )274همان، ص . ك.ر. (الصغير يضاهي العالم الكبير نيز با ملا صدرا همراه است

قـي و فرجـام شناسـي را در هـم     بابا افضل در اين رساله مسـائل هسـتي شناسـي و اخلا   
اي فلسفي تربيتي عرفاني، شـكل گرفتـه   اي كه از امتزاج اين مطالب رسالهآميخته است به گونه

كه با تفسير آياتي چند در خصوص موضوع نفس و جهان دنيـوي و اخـروي از قـرآن عجـين     
يقـي دنبالـه   توان در كـاري تطب اين رساله علاوه بر اين دست مطالب فلسفي، كه مي. شده است

بعضي از آنها را در آثار ديگر فلاسفه پيدا كرد، حاوي مطالبي رمزي در مورد حقيقت فرشتگان 
الهي، نفس آدمي، جهان دنيوي و اخروي وحتي تفسير برخي از آيـات قـرآن كـريم اسـت كـه      

بعضي از اين آيات بـه مراتـب بسـيار بـالاي     . تفسير اين عبارات محتاج تحقيقات فراوان است
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بـراي مشـخص شـدن    . كنـد  مي در هستي و تفسيرهاي بسيار جذابي از نفس آدمي اشاره نفس
ميزان شباهت رساله جاودان نامه و اكسير العارفين در اينگونه مباحث در بخش تطبيق متون دو 

  .رساله اين مباحث را مطرح خواهيم كرد

  تطبيق جاودان نامه و اكسير العارفين -4
اين رساله در حدود . المتألهين به زبان عربي نوشته شده استرساله اكسير العارفين صدر 

زيـرا ايـن   . نكته ديگر بحث تاريخي از رسائل ملا صدرا اسـت . صفحه تنظيم گرديده است 80
مهم است كه وي در چه مقطعي از زندگي علمي خويش به ايـن امـر مبـادرت ورزيـده كـه از      

دهايي را در رابطه بـا مشـي و آراء كاشـاني    جاودان نامه استفاده نمايد و چنين تعريف و تمجي
ها اكسير العارفين اند از لحاظ ترتيب رسالهآنچنان كه بعضي از محققين اظهار كرده. اظهار نمايد

دهـد كـه در    مـي  ايـن نشـان  ) 36و 37، 1، ج1385عبوديـت،  . (بعد از اسفار نوشته شده اسـت 
صدرا بـه صـورتي منسـجم و شـكل     اي اين برداشت فلسفي صورت گرفته كه تفكر ملا مرحله

اين نشان از اهميت تفكرات كاشاني نـزد وي داشـته   . يافته بوده و در دوران جواني نبوده است
بـرد امـا   كند كه با اينكه كاشاني در مهجوريت علمي به سر مياست و ما را به اين رهنمون مي

صدرالمتألهين شـيرازي   اي براي فيلسوف بزرگ جهان اسلامنكات دقيق و عبارت قابل استفاده
اي بـا الهـام از   داشته است كه وي در اين دوره علمي از زندگي خويش به امر نگـارش رسـاله  

غربت علمي كاشـاني تـا بـه آنجاسـت كـه حتـي بعضـي از        . جاودان نامه اهتمام ورزيده است
-يشارحان زبر دست مكتب ملا صدرا در توضيحاتي كه از رساله اكسير العارفين ملا صدرا م ـ

، گرچه در توضيح مشرب فلسفي ملا صدرا بـر  1انداي به اين برداشت علمي ننمودهدهند اشاره
وي حاضر نبوده است كه كـوچكترين مطلـب بـه درسـتي علمـي      "اين مطلب اصرار دارند كه 

شود، اولاً در ديگران را به خود نسبت دهد و اينكه عبارات زيادي از ديگران در آثار او ديده مي
آثار خود مأخذ نقل را ذكر كرده و در ثاني اين عادت در بين دانشمندان سـلف رسـم    برخي از

                                                            
صدر الدين محمد شيرازي، سه رساله فلسفي، مقدمه و تصحيح و تعليق استاد سيد جـلال الـدين   . ك.ر.  1

 55، ص1378آشتياني، چاپ سوم، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 
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  )55و25: 1378شيرازي، ( ".بوده و اختصاص به ملا صدرا ندارد
در اينكه اين دو رساله شبيه يكديگرند ترديدي نيست، زيرا با تصريحي كه ملا صدرا بـر   

توان به اين امر پـي  ه فهرست دو كتاب مياين برداشت علمي داشته است و با نگاهي اجمالي ب
اما اينكه مطالب داخلي كتاب تا چه ميزان به يكديگر شبيه اسـت جـاي بررسـي بيشـتري     . برد
  .پردازيمبه همين هدف در ابعاد مختلفي به اين مهم مي. دارد

  ساختار دو رساله -4/1
. ه بود اشـاره كـرديم  در قسمت پيشين به ساختاري كه كاشاني در جاودان نامه اختيار كرد

  :كند بر اين اساس استاما ساختاري كه ملا صدرا در اكسير انتخاب مي
 و العلـوم  كميـة  فـى  اولهـا  اربعـة  ابوابه و الاصول و كالدعائم هى فصول و ابواب على قسمته

 و هـا ل البدايات معرفة فى ثالثها و الانسانية الهوية هى و الحكمة و المعرفة محلّ فى ثانيها و قسمتها
  )279: ق1302شيرازي، ( القصوى الغاية هى و لها الاصلية الغاية معرفة فى رابعها

  :ساختار جاودان نامه
باب نخستين در شمردن اقسام علوم بطريـق كلـي و   : ايمو اين نامه را چهار باب بخشيده

پنج فصلست، باب دؤم در شناختن خود و طريق آن، و ده فصلسـت، بـاب سـؤم در شـناختن     
افضـل الـدين كاشـاني،    . (، و ده فصلست، باب چهارم در شـناختن انجـام، و ده فصلسـت   آغاز

1366 :259(  
كننـد، و  اين فهرستي است كه هر دو فيلسوف در ابتداي كار از رساله خـويش ارائـه مـي   

هـاي  امـا در فهرسـت  . ترجمه بودن ساختار اوليه با تغييري اندك در اين دو عبارت عيان است
كنـد، كـه بـراي دو    كاشاني در باب اول پنج فصل را ذكر مي. گيريميه را پي ميتر نيز قضفرعي

. فصل اول نامگذاري نكرده است، در مقابل ملا صدرا همه فصول را عنوان گذاري كرده اسـت 
اي كه ملا صدرا در اول هر فصل دارد دقيقاً همان جملات اوليه عبارات البته اين عنوان گذاري
  :كندبابا افضل فصل اول از باب نخست را اينگونه آغاز مي. نامه است اين فصول در جاودان

يكي ازان دنياوي، و ديگر آخرتي، و يكي علم انديشه، كه واسـطه  : علوم بر سه قسم آيند
... يكي ازان علم گفتار و ديگر علم كردار: و اما علوم دنياوي باز بدو بخش بود. بود ميان هر دو

  )260همان، (
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  :كندا اينگونه شروع ميو ملا صدر
 ثلثة فهى الدنيوية العلوم اما اخروى و دنيوى قسمان هو و مطلقا العلم تقسيم فى الاول الفصل

 فهـى  الاخروية العلوم اما و ...و الاحوال علم الثالث و الافعال علم الثانى و الاقوال علم الاول اقسام
  )شيرازي، همان(الاخر اليوم و رسله و كتبه و ملئكته و باللهّ كالعلم المكاشفة و المشاهدة علوم

اي ديگر عبارت بابا افضل در فصل دوم از رسـاله جـاودان نامـه اينگونـه     و اما در مرحله
... يكي مرتبه عام، اين گفتار عام بسه مرتبه حاصل گردد: اما علم گفتار بر دو مرتبه است .است

  )ي، همانكاشان...(ايمو اما مرتبه دوم كه مرتبه خاص خوانده
 الاقـوال ،  علـم  اقسام فى الثانى الفصل :و عبارت ملا صدرا در فصل دوم از اكسير العارفين

  الثلـث  الموضـوعات  بحسـب  اقسام ثلثة العامى و  خاصى و عامى قسمان هو و به يتعلق ما بحسب
  )شيرازي، همان(

در اقسام علم فصل سوم،  :و اما عبارت بابا افضل در فصول بعدي كه داراي عنوان هستند
كاشـاني، ص  (فصل پنجم در شـناخت دانـش آن جهـاني   ... فصل چهارم در علم انديشه...كردار
261(  

 الراّبـع  الفصل ... الاعمال علم اقسام فى الثّالث الفصل :و عناوين ملاصدرا در اكسير العارفين
  )281-280شيرازي، (الاخرة علم فى الخامس الفصل ...الافكار علم فى

  :نهدبابا افضل بر باب دوم اينگونه عنوان مي. رسيممه به باب دوم مياما در ادا
فصـل  / فصل اول، اندر اخـتلاف مـذاهب  / باب دوم اندر شناختن خود، و آن ده فصلست

فصـل  / فصل سؤم، اندر بيان لقاء حقّ جلّ و عـزّ / دؤم، در بيان آن دانشي كه واجبست بر مردم
فصـل پـنجم، انـدر حجـت     / وان يافت علم آفاق و انفسچهارم، اندر نمودن آن چيز كه بدان ت

فصل هفتم، اندر آنكه مردم جهاني ديگر است / فصل ششم، اندر شناختن خود/ خداي بر خلق
فصل هشتم، اندر ملكوت آن جهان كه باطن اين جهانند بر اندازه جهـان  / بر صورت اين جهان

فصـل دهـم،   / يقت را نتوان يافـت فصل نهم در آنكه بهيچ يك از اين ملكوت من بر حق/ مردم
  )284تا262كاشاني، همان، ( .است حيدفايدة علم آفاق و انفس كه تواندر 

  .اندو اما عناوين ملا صدرا بر اين اساس
 بيـان  فى الاول الفصل/  فصول عشرة فيه و للعلوم قابلة هى الّتى النفس معرفة فى الثّانى الباب
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 الفصل/  الانسان على عين فرض هو الّذى العلم فى الثانى الفصل/ الغاية الى البلوغ عن يعوقها سبب
 الى يتوسل به فيما الراّبع الفصل/  تعالى اللهّ لقاء يدرك و الاخرة سعادة ينال ء شى باى انه فى الثالث
 يرتقـى  و به يستكمل ان فى الانسان اليه يحتاج ما كل فى الخامس الفصل/  الانفس و الافاق معرفة
 ان فـى  السابع الفصل/  الارضى العالم فى الالهية الخلافة معرفة فى السادس الفصل/  القدس عالم الى

 الفصل/  كلامه على كلامها و اللهّ كتاب على النفس كتاب دلالة فى الثّامن الفصل/ اخر عالما للانسان
 هـو  الّـذى  نسـان الا عالم ملكوت قياس على العالم هذا باطن هو الذى الملكوت عالم ان فى التّاسع
 الربـوبى  العـالم  الـى  الوصول كيفية فى القول تاكد فى العاشر الفصل/ تقرر لما شهادته غيب و باطنه

  )300تا287صدر الدين شيرازي، همان، ص ( 
در اين عناوين كمي شباهت كم شده است ولي با مراجعه به متن داخل فصول اين مطلب 

اند كه كاشاني در متن فصول آورده است و صرف گردد كه مطالب همان كلياتي بودهروشن مي
البته نكته ديگري نيـز نبايـد ناديـده گرفتـه     . تغيير عنوان باعث تغيير در اصل محتوا نشده است
هجري شمسي از روي نسخ متعـددي   1320شود كه نسخه موجود در دست ما در سال حدود 

سه نسـخه از كتابخانـه دانشـكده    و همچنين  674از جمله نسخه نور عثمانيه در استابول مورخ
و همچنـين نسـخه    1083اي مورخ و نسخه 1062اي ديگر مورخ و نسخه 1079ادبيات مورخ 
كاشـاني، فهرسـت رمـوز نسـخ،     .(شمسي، جمع آوري شده است 1312اي مورخ تصحيح شده

 با اين حال اين احتمال بسيار زياد است كه نسخه در دست ما) بيست و چهار تا بيست و هفت
خصوصـاً اينكـه مصـحح    . اي كه در دست صدر المتألهين بـوده اسـت متفـاوت باشـد    با نسخه

كند  مي مجموعه مصنفات كاشاني به اختلافاتي كه در نسخ مختلف در اين عناوين هست اشاره
ك بـه، پـاورقي   .ر. (و اين اختلاف در عناوين اكثراً در مواردي است كه نسـخ اخـتلاف دارنـد   

شاهد ديگري بر اينكه اين اختلاف انـدك عنـاوين فصـول شـايد بـه       )284و  281همان، ص 
جهت اختلاف نسخ موجود در دست ما با نسخه موجود در دست ملا صدرا بوده اسـت اينكـه   

  فـي  يدك أَدخلْ ودر نسخه موجود در دست ما كاشاني در انتهاي فصل ششم در تمثيلي در آيه 
بِكيج تَخرُْج ضاءينْ برِغَ مي وءعِ  في سست نَ   إِلى آياتـورْعف و  ـهمَقو  م  فاسـقينَ  قوَمـاً  كـانوُا  إِنَّهـ

ن كن تا به نه آيـات بيـرون   كه خداوند به حضرت موسي فرمود دست اندر باط )12آيه 27س(
اين نه نشانه را به نه حواس آدمي كه حواس پنج گانه ظاهري و حواس چهار گانه باطني  آري،
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ولي صدر المتألهين اين آيـه و تمثيـل آن را بـا تفسـيري      )274همان، ص( .كندد تشبيه ميباشن
  . آوردمشابه كاشاني در فصل هفتم مي

 أَدخـلْ  تعـالى  قوله فى اليها المشار الانسانى الرّوح موسى بها اتى الّتى هى التسع الايات هذه
كدي يف ِبكيج تَخرُْج ضاءينْ برِ مغَي سي تعالى قوله الى وءعِ فست يـده  يدخل ان له اللهّ فامر آيات 

صـدر الـدين شـيرازي،    ( ...فرعـون  الى اظهارها و الايات هذه لاخراج باطنه فى بالفكر المتصرفة
اما اگر در مورد تفاوت عنوان فصل اول از باب دوم به متن اين فصـل در دو     )294همان، ص 

عبارت اول از جاودان نامه و عبارت دوم . ن دو عبارت خواهيم بودرساله مراجعه كنيم شاهد اي
  .از اكسير العارفين است

اي فصل اول، اندر بيان اختلاف مذاهب اختلاف مذاهب و اديان را در جهان مـردم كنـاره  
م اخـتلاف  ود... يكي اختلاف در اصل توحيـد : نيست، لكن آن اختلاف بر چهار اصل پديد آيد

و چهـارم اخـتلاف اهـل    ... م اختلاف اهل مذاهب چون سني ومعتزلي و شـيعي وس... داران دين
  )263-262كاشاني، همان، (روع از اختلاف در اصل توحيد خيزد، واين اختلاف در ف... مقالاتست
 و المـذاهب  فـى  الاخـتلاف  ان اعلم/ الغاية الى البلوغ عن يعوقها سبب بيان فى الاول الفصل

 علـم  الاول اربعـة  اصول فى الخلاف من نشات انما كثرتها مع انها الا دعد فى محصورة غير الطرق
 الخلافة و الامامة علم الثالث الاصل و ... فيه الخلاف و الانذار و النبوة علم الثانى الاصل... التوحيد
 هـا لكون الاختلافـات  هذه و...  الاقضيه و الفتاوى علم الرابع الاصل و السنية و الشيعة بين كاختلاف

  )288-287صدر الدين شيرازي، همان، ص ( التوحيد علم فى الاختلاف من  ينبعث انما الفروع فى
ساختار داخلي بحث همان ساختار است اما تفاوت بسيار اندكي در محتوا است و عنواني 

اي كه ملا صدرا براي اين فصل گذارده است، عنواني از جانب خود بوده كه به سـاختار لطمـه  
رسد همين ميزان تطبيـق در سـاختار ايـن دو رسـاله بـراي اثبـات       به نظر مي. ه استوارد نكرد

  .نزد ملا صدرا كافي باشد -لا اقل فقط در ساختار–اهميت جاودان نامه افضل الدين كاشاني 
  متون رساله -4/2

پيشتر اشاره كرديم كه شباهت اين دو رساله در ساختار بسيار زياد است و در قسـمتي از  
متن بعضي از عبارات جاودان نامه با تغييرات بسيار كمـي بـه عربـي در رسـاله اكسـير      مباحث 

اما اينگونه نيست كه در همه موارد آراء اين دو بزرگـوار شـبيه بـه    . العارفين ترجمه شده است
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 است تربيتي -ازجمله اين موارد مسأله اختلاف درقواي نفس ويا مسائل اخلاقي. يكديگر باشد
  .هر دو رساله به وجوه اشتراك و افتراق اين دو رساله بيشتر خواهيم پرداخت كه با ذكر متن

  بعضي از مشتركات دو رساله -4/2/1
رسد ملا صدرا در بعضي از اشتراكات اين دو رساله بسيار زياد است و در كل به نظر مي 
رك به همين جهت يافتن نكـات مشـت  . هاي كتاب به شرح عبارات كاشاني پرداخته استبخش

كنيم كه عبارات كاشـاني در  براي نمونه به موردي اشاره مي. در اين دو رساله بسيار سهل است
از جمله آنها عبـارتي از كاشـاني در فصـل    . ي ترجمه شده استبا تغييرات جزي اكسير العارفين

  .پنجم جاودان نامه است
  فصل پنجم، در بدو انسان
يـك نفـس   : كه ملكوت اين جهاننـد چهارنـد  ايم كه انفس غايب بدان كه ما در پيش گفته

اعلي كه آن را اسرافيل نام است، و كار وي روح دميدن است و روح دادن در اجسام، تـا بـدان   
د بنـام، و كـار او روزي   و دؤم نفـس كـه او را ميكائيـل خوانن ـ   انگيخته طلب و جنبش شـوند،  

م، و كـار وي آن بـود كـه    رسانيدن بود بروزي جوي؛ و سؤم نفس كه او را جبرئيل خوانند بنـا 
دا كند، و پيام وي سوي خلق آورد، و ديگر نفـس چهـارم كـه وي را عزرائيـل     سخنان خدا را ا

خوانند، و كار وي جان ستدنست، و جان ستدن جدا كـردن معنـي بـود از صـورت دانسـتن و      
و اما بنفس انسـاني نـه ايـن قـوت جـزوي را      . بگوهر دانا پيوستن آن، و آن نفس انساني است

گويا و شنوااند، بلكه پيشوا و امام اين همه را خـواهيم،  خواهيم كه اين اشخاص تنيكردي بدان 
  )292-291كاشاني، همان، ص ( آنكه ابوالبشر به حقيقت اوست، و چهارم ملكوت آن جهانست؛

  :و عبارت ملا صدرا
   الانسان وجود بدو فى الخامس الفصل

 من هى اربعة امور اولاه و جسميته بحسب كمباديه اجزائه و حقيقته بحسب الانسان مبادى ان
 الخـاص  فعلهـا  و الصـور  صاحب اسرافيل اسمها العليا النفس احدها النفسانى الملكوت عالم مبادى
 و الطلـب  و الشـوق  لانبعاث الحركة و الحس قوة و الحيوة اعطاء و الاجساد قوالب فى الارواح نفخ

 و لايـق  قدر على التنمية و بالتغذية الارزاق اعطاء الخاص فعلها و ميكائيل اسمها التى النفس ثانيها
 الـى  اللـّه  من الكلام تادية و التعليم و الوحى فعلها و جبرئيل اسمها الّتى النفس ثالثها و معلوم ميزان
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 مـن  الارواح تجريـد  و المـواد  مـن  الصـور  نـزع  فعلها و عزرائيل اسمها الّتى النفس رابعها و عباده
 الناطقة بالقوه نريد لا نحن و الاخرة الى الدنيا من نقلها و البدن من الناطقه النفس اخراج و الاجساد

 بهمـا  نـروم  بل اللسان بالة الحروف و بالاصوات يتكلم ان الانسان بها يتأتّى التى الجزئية القوة هذه
و،  1302صـدر الـدين محمـد شـيرازي،     ( ...النفسانى العالم فى الظاهرة و الباطنة القوى ساير امام

  )306 -305ص اكسير العارفين،
يك نمونه از مواردي كه ملا صدرا از فارسي به عربي ترجمه كرده و توضيحاتي نيز به آن 

توان به متني در مورد مراتب نفس و پيدايش نفس كـه در رسـاله جـاودان نامـه     اضافه كرده مي
  :گويدبابا افضل مي. آمده و ملا صدرا نيز عيناً آن نظر را پذيرفته است اشاره كرد

مبدأ من نفساني هم بر اين اندازه بود، كه نفس تا بجسم مفرد پيوسته بود، كه  و اما آغاز و
بجز جسميت صفتي ديگر ندارد، آن را طبع خوانند، و چون با جسمي مركب بـود آن را قـوتي   
مزاجي خوانند، و چون با جسمي نباتي، بود چنانكه در نطفه گفتيم كه بصورت جانور نگاشـته  

چون بـه حـق تعـالي رسـد آن را، روح مقـدس      ... روينده خوانند، وشود در رحم، آن را نفس 
  )304كاشاني، همان، ص ( .خوانند

  و عبارت ملا صدرا
 فيـه  لهـا  نعـت  لا الذى المفرد بالجسم اتصالها وقت النفس كحال هو النفسانية مباديه اول فان

 المزاجيـة  القوة اسمها و المركب الجسم كونها عند كحالها الطبيعة اسمها يكون و الجسمية صفة سوى
 اللـّه  بلقاء اتصلت اذا و ...ثم النامية النفس اسمها و النباتية الاجسام درجة فى كوقوعها ذلك عندهم

  )314صدر الدين شيرازي، ص( . القدس روح يسمى الحقايق هذه مشاهدة و
اي در مورد حدوث نفس را پذيرفتـه باشـد و حتـي متنـي از     اينكه ملا صدرا چنين نظريه

. نظريات بابا افضل را در اين مورد قبول كرده اسـت، بسـيار نكتـه تـاريخي پـر اهميتـي اسـت       
كاشاني در متن اول قائل است كه نفس در ابتداي وجودش طبع بوده و سپس در مراحل بـالاتر  

نظريـه جسـمانية   آنچنانكه مشهور است مـلا صـدرا در بـاب حـدوث نفـس      . شودروحاني مي
و با اين حال در باب  )264، 1382شيرازي، ( بودن نفس را قبول دارد ءالحدوث و روحانية البقا

 -حدوث نفس عبارتي از كاشاني را با اين دقت شرح و ترجمه نمايد و در يكي از كتب فلسفي
بخشـد كـه مـلا صـدرا در     و اين ادعا را قوت مي. عرفاني خويش بياورد بسيار جاي تأمل دارد
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  .البقاء بودن نفس متأثر از كاشاني بوده است روحانيةالحدوث و  جسمانيةنظريه 
  بعضي از وجوه افتراق -4/2/2

تر هاي رساله اكسير العارفين ما شاهد بعضي از نظريات خاص و عميقدر بعضي از بخش
اين شباهت متـون بـه   . ملا صدرا در همان قالبي كه كاشاني نظر خود را بيان كرده است هستيم

يات خاص ملا صدرا در فلسفه آشنا نباشد متوجه اين تغييرات قدري است كه اگر كسي با نظر
به همين جهت برخلاف يافتن وجوه اشتراك كه بسيار آسان اسـت بـه   . در عبارت نخواهد شد

براي نمونـه  . توان وجوه افتراق اين دو رساله را در ساختارهاي مشابه مشخص كردراحتي نمي
از كاشاني در سبب اخـتلاف در مـذاهب بيـان    در ساختاري كه در صفحات پيشتر براي مطلبي 

شد شاهد چنين تفاوتي هستيم كه كاشاني دليـل اخـتلاف در فتـاوا را صـرفاً اخـتلاف در امـر       
داند كه از نظر فقها چنين امري تأييد شده نيست اما ملا صدرا چنين مي) 263:كاشاني( جماعت

، 1302شـيرازي،  ( .دانـد مـي   عاجما و ترواي و حديث و كتابه ب جهلاختلافي را منسوب به 
در موردي ديگر كه ملا صدرا در عين حال . كه امري است كه مورد تأييد فقها نيز هست )288

كه اصل عبارت كاشاني را اخذ كرده اما نظريه معروف خود در باب قواي نفس را مطرح كـرده  
، الحكمـة  همـو ( القـوي  .اي كه با نام النفس في وحدتها كـل شـناخته شـده اسـت    نظريه. است

اين در حالي است كه از عبـارت كاشـاني بـه هـيچ      )221ص، 8، ج المتعالية في الاسفار الاربعة
و اين گردش نظريه با يك جابجايي بسيار مختصر در . توان اين نظريه را برداشت كردوجه نمي

  .عبارت كاشاني به دست آمده است
 و الغفلـه  و الاشـتباه  يلسـب  علـى  الانفـس  و الافـاق  ايـات  الى نظرت مهما فانّك

 و الشـبهة  منها لك نشات المجادلين و المقلدين و للعوام وقع كما عنها الاعراض
 همو،( النطقية القوة من الايسر الجانب على هى و المتخيله و الواهمة فى الوسواس

  )311رسائل تسعه، اكسير العارفين، ص
  :عبارت جاودان نامه كاشاني

جهان بشوليده و متفـرق نگـري، همچنانكـه عامـه عميـان و      چون در آيات آفاق و انفس 
مقلدان نگرند، شبهت وسواس خيزد بر دست چپ خيال و پندار، و چون بĤيـات محكـم انـدر    

  )300: كاشاني( نگري بر تأليف سخنان خداي، پندار برود، و يقين آيد بر دست راست خرد
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ايـن  . قـوه نطقيـه هسـتند    گويد واهمه و متخيله سمت چـپ در عبارت اول ملا صدرا مي
-اي را نمـي كند، اما اشاره به چنين نظريـه ها و يا مراتب مختلف يك نفس ميحكايت از جنبه

  . توان در عبارت كاشاني پذيرفت

  نتيجه گيري
يابي تاريخي يـك مـتن يـا نظريـه     توان به عنوان اينكه به ريشهاين دست تحقيقات را مي

طرفي ديگر چنين تحقيقاتي عـلاوه بـر اينكـه احيـاء ميـراث       از. پردازد مورد توجه قرار داد مي
تواند نشان دهنده پيشـروان فلاسـفه در   گذشتگان ما را در فرهنگ ايراني اسلامي در بر دارد مي

علاوه بر اينكه صرف تطبيق آراء و كتب دو . مباحث نفس و خصوصاً نظريات دست اول باشد
هـاي  هاي مختلف و ريشـه تر شدن جنبهاري در روشنتواند فوائد بسيپرداز در فلسفه مي نظريه

زيـرا كـه اشـتراك آراء    . يك نظريه داشته باشد و همچنين نقاط مبهم و قوت را به مـا بنمايانـد  
گردانـد و از ايـن   بزرگان از فلاسفه قوت يك نظريه را بيشتر و آن را مقـرون بـه صـحت مـي    

هـاي  مختلف از زبان هايتوانند به تفسيرميرهگذر دانشمندان بعدي نيز در استفاده از اين آراء 
مختلف مراجعه كنند و يا در نقد آراء مشترك به بررسي نقاط ضعف و قوت در هر دو دستگاه 

تـوان تـأثير پـذيري    در مورد شباهت اين دو رساله نيز به هيچ وجه نمي. فلسفي مبادرت ورزند
فين مورد ترديـد قـرار داد امـا اسـتقلال     در رساله اكسير العار را عميق ملا صدرا از آراء كاشاني

اين كشـف از آنـرو   . وي در آراء خويش نيز در اين رساله براي خواننده نكته بين مشهود است
شود كه ملا صدرا در اين كتاب از يك فيلسوف فارسي زبان شيعي الهام گرفتـه  تر ميپر اهميت

تـوان بـه عنـوان    شـتار را مـي  ايـن نو . شخصيتي كه به همين دلايل در غربت مانده است. است
شاهدي بر اين ادعا آورد كه صدرالمتألهين اگر مطلبي را از كسي اخذ كـرده بـه ايـن وام داري    

  .خويش اشاره كرده است
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